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  چكيده:
آيد كه  يفتح ايران به دست اعراب مسلمان يكي از رخدادهاي عظيم تاريخي به شمار م

طور يكپارچه رخ  اي به دنبال داشت. علاوه بر تحولاتي كه در كل ايران به پيامدهاي گسترده
پژوهش حاضر به چگونگي  .اي پديد آمد هايي هم در سطوح محلي و منطقه نمود دگرگوني

هاي  فتح اصفهان به دست اعراب مسلمان و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي آن بر پاية نوشته
هاي نخست هجري اختصاص دارد. تلاش ما  دانان مسلمان در سده گاران و جغرافين تاريخ

ها، واقعيت اين  بر آن بوده است تا با مقايسة روايات گوناگون با يكديگر و تطبيق دادن آن
تر گردد و به پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي آن در منطقة  رويداد حائز اهميت تاريخي روشن

بر پاية اين منابع، اصفهان در پايداري ايرانيان در مقابل تهاجم اعراب، اصفهان پرداخته شود. 
وجوش سرزمين جبال در  هاي پرجنب جايگاه درخورتِوجهي داشته و يكي از كانون

گردآوري سپاه و تجهيزات نبرد بوده است. پس از حملة اعراب به اصفهان، برخي نقاط آن 
جنگ گشوده شدند. در پي فتح اصفهان،  ه به اي ديگر مانند ق صلح و پاره همچون جي به 

تدريج به دين اسلام گرويدند و با مهاجرت اعراب به اين منطقه، كرسي اصفهان  مردم آن به
  .از جي به يهوديه انتقال يافت
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 . مقدمه1
هايي تازه برگزيدند.  و يافتند و آرمانآن هنگام كه اعراب دين اسلام را پذيرفتند، هويتي ن

پس بر آن شدند تا كيش نوخاسته را در گيتي بگسترانند. يكي از كارسازترين ابزار آنان براي 
هاي بسياري را  گسترش اسلام، جنگاوري بود. اعراب با تكيه بر اقدامات نظامي، سرزمين

گزاران ديني  رو پيام كردند. از اين تر  فراخ و گشودند و ميدانِ تبليغ و ترويج اسلام را فراخ
سان بود  هاي گوناگون را به كيش نو فراخوانند. بدين مجال بيشتري يافتند تا نژادها و ملت

ها و  خواهي كه رهبران عرب در ابتدا براي گسترش اسلام و پس از آن، شايد براي شهرت
  يروي كردند.نزديك پ و دور هاي سرزمين به حملة نظامي ها از سياست طلبي قدرت

زمين، تازش اعراب مسلمان است  ترين رخدادهاي تاريخيِ ايران ترديد يكي از سترگ بي     
اي بر حيات فرهنگي و سياسي ملت ايران نهاد و تاريخ اين مرز  كه تأثيرات ژرف و گسترده

در گشودن  اعرابترين اقدامات  هاي بسيار كرد. يكي از مهم و بوم را دستخوش دگرگوني
 )4(، چند شهر)3(بود كه چندين رستاق )2(وسيع اصفهان )1(ن ايراني، لشكركشي به خورةجها

در  مهاجمان، راه )6(هاي شهر جي شدن دروازه داشت. با گشودهرا دربر )5( و شمار زيادي ديه
نام  ديگري در صفحات تاريخ به  چشمگير هاي فتح سراسر اصفهان هموار شد و پيروزي

  قم خورد. فرمانروايان صحرا ر
بدان اختصاص  شماري هاي كم پژوهش موضوعي است كه تاكنونواقعة فتح اصفهان،     

، نوشتة اصغر »نخستين فاتح اصفهان بعد از اسلام«اي با عنوان  . در اين زمينه مقالهيافته است
باره  منتظرالقائم در دست است كه در آن نويسنده با بررسي روايات مختلف به بحث در اين

اخته است كه فاتح واقعي اصفهان كيست. آنچه در مقالة مذكور مطرح شده است بيشتر پرد
به تحقيق دربارة فرماندة فاتح اصفهان اختصاص دارد و ناظر به ديگر ابعاد واقعة فتح و 

اصفهان در قرون نخستين «پيامدهاي آن نيست. همچنين در مقالة ديگري تحت عنوان 
طور مختصر پرداخته  قاسم فروزاني به واقعة فتح اصفهان به، نوشتة سيد ابوال»هجري قمري

شده است. در اين مقاله تمركز نويسنده بر روي رخداد فتح نيست و بيشتر بر تاريخ اصفهان 
  هاي نخست هجري تأكيد دارد.  در سده
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 گذراي هاي اشاره و پراكندة منابع كهن و خام هاي داده در اين زمينه، جزچنانچه آمد     
با  اميد است كه پژوهش حاضر. در دست نيست ديگري اطلاعات معاصر، هشگرانپژو

 چند هر منابع متقدم اسلامي بتواند گرهي ناهمسان و بعضاً متضاد مطالعه و بررسي روايات
هاي جغرافياي تاريخي اصفهان در پايان دورة ساسانيان و اوايل دوران  پيچيدگي از خرُد

  بگشايد. اسلامي

  رويارويي اعراب با ايرانيان. اصفهان و 2
اندازي كردند با پيروزي در جنگ  هاي ايران دست اعراب كه از زمان خليفة يكم به مرز

بزرگ قادسيه اقتدار شاهنشاهي ساسانيان را در هم شكسته و رؤياي گشودن جهان ايراني را 
و شيرازة  تر كرد يافتني ديدند. شكست قادسيه، اوضاع شاهنشاهي ساسانيان را آشفته دست

ها در روزهاي سختي كه  اي از روايت فرمانروايي يزدگرد سوم را از هم پاشيد. بر اساس پاره
ها سهمي  ساسانيان در تكاپوي پايداري در برابر مهاجمان بودند، اصفهان نيز در مقاومت

روايت دينوري، اصفهان براي ياري سپاه ايران در جريان جنگ جلولاء كه يكي از  يافت. به
آمد، نيروهاي امدادي به جبهة جنگ گسيل كرد  شمار مي  به اعراببردهاي مهم ايرانيان با ن
الفتوح ناميدند (بلاذري،  ). در جنگ نهاوند نيز كه اعراب آن را فتح162: 1390دينوري،(

؛ 168: 1390 دينوري،() بخشي از سپاه بزرگ ايران از اصفهان گرد آمده بود 298: 1988
). حضور اصفهانيان در جبهة نهاوند چنان 132: 1393؛ ابونعيم، 44/ 2 ، ج1389، يعقوبي

 )7(بندار«گويد:  خطاّب، خليفة دوم مسلمانان چنين مي باره به عمربن بود كه هرمزان در اين
: 1967/ ق هـ 1387(طبري، » اند آنجاست و چابكسواران كسري و مردم اصفهان با وي

117 .(  
يزدگرد سوم كه تاج و تختش را در آستانة نابودي هـ ق  19 با شكست جلولاء در سال     
دانست و از حلوان به  اعراب برابر در ايستادگي براي مناسبي سنگر را ديد اصفهان مي

 هـ 1387؛ طبري، 38 /2، ج 1389؛ يعقوبي، 307و  295: 1988اصفهان گريخت (بلاذري، 
وراز در شهر جي منزل  بن وراز) و در خانة 160: 1367؛ حمزة اصفهاني، 89: 1967/ ق
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عنوان  شايد يكي از اهداف يزدگرد در گزينش جي به ). 144: 1393(ابونعيم،  )8(گزيد
كه در برابر مهاجمان ايستادگي  جويد و مردانش ياري )9(اقامتگاه موقت، اين بود كه از مطيار

، يزدگرد را از )10(اهزدن به دربان پادش )؛ اما مطيار با زخم24: 1390كوب،  كردند (زرين مي
  ).     295: 1967/ ق هـ 1387خويش راند و به ترك اصفهان ناگزير كرد (طبري، 

هاي اصفهان  دانستند كه بايد هر چه زودتر به تكاپوها و جنبش اعراب اين را نيك مي    
مي ايرانيان و تأمين سپاه سرزمين جبال نقش مه  پايان دهند؛ زيرا كه اين منطقه در پايداري

نهاده و از همه  مهاجمان روي جويانِ مزاحمي چون گروه مطيار را پيش داشت و ستيزه
دستانش شده بود. پس اعراب بر آن  هاي سياسي و نظامي يزدگرد و كاربه تر، مركز كنش مهم

شدند تا با فتح اصفهان و فروريختن بنيان سياسي و نظامي ساسانيان در آنجا زخم جانكاه 
شنود معروف عمر و هرمزان در باب نحوة  و اهنشاهي كهن زنند. گفتديگري بر پيكر ش

كند. هنگامي كه  خوبي اهميت فتح اصفهان را آشكار مي پيشروي در قلمرو ساسانيان به
اصفهان  و آذربايجان فارس، ولايات از بين است بهتر از هرمزان پرسيده بود: خطاّب عمربن
 و است بال دو آذربايجان و فارس: نيده بودچنين پاسخ ش كنيم؟ فتح را زودتر كداميك
 بال دو هر بزني، را سر اگر اما باشد؛ به جاى ديگر بال كني، قطع را بالي اگر سر. اصفهان
؛ 142: 1967/ ق هـ 1387طبري،  ؛296: 1988 بلاذري،( )11(آغاز كن سر از پس بيفتد؛

در اواخر روزگار  سن هم بر اهميت جايگاه اصفهان كريستين. )679 :1387 مسعودي،
چنين پيداست كه اين شهر در پايان دورة ساساني، «گذارد:  سان صحه مي ساسانيان بدين

آمده است و واسپوهر آماركار يا مستوفي خراج  شمار مي مركز واسپوهران ايران به
  ).657: 1368سن،  كريستين» (واسپوهران در اصفهان مقام داشته است

  
  

  . حملة اعراب به اصفهان3
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يافتة ايرانيان كه از  با شكست ساسانيان در جبهة نهاوند، آخرين پايداري كلان و سازمان
جبال، اصفهان، ري، قومس، آذربايجان، نهاوند و همدان براي توقف پيشروي اعراب بسيج 

: 1992/ ق هـ 1412 ؛ ابوالشيخ،44 /2: ج 1389؛ يعقوبي، 296: 1988شده بودند (بلاذري، 
قول طبري    و راه تازش مسلمانان به درون نجد ايران هموار شد و بهدر هم شكست  )179

). اعراب 116: 1967/ ق هـ 1387طبري، » (آمدني نبود پس ديگر عجمان را گردهم از اين «
روايت طبري در  گرفتند و به  هاي چشمگيرِ پيشين، فتوحات خويش را پي پس از پيروزي

اب به سپاهيان عراق فرمان داد كه به سوي فارس، خطّ بن همان سالِ پيروزي نهاوند، عمر
پرچمي فرستاد » عتبان بن عبداالله بن عبداالله«براي  كرمان، اصفهان، آذربايجان و ري بتازند. پس
)؛ اما 138-137: 1967/ ق هـ 1387طبري، و از او خواست كه به فتح اصفهان رود (

» خزُاعي ورقاء  بن بديل بن عبداالله« اصفهان راشده به  يعقوبي، نام فرماندة سپاه اعزام و  بلاذري
اي  ). طبري معتقد است كه عده46 /2 ج ،1389 ؛ يعقوبي،305: 1988 بلاذري،(كنند  ذكر مي

رو  اند و خطاي مذكور را از اين ورقاء خزاعي را سالار سپاه پنداشته بن بديل بن اشتباه عبداالله به
و  »ء رياحى ورقا بن عبداالله«هاي  امخطاّب دو نفر به ن داند كه عمربن مي

اي  عتبان فرستاده بود. عده بن عبداالله بن را همراه عبداالله» اسدى ورقاء  بن حارث بن عبداالله«
اند كه يكي از آن دو،  سبب آنكه از اسم ورقاء سخن رفته، گمان برده به

كودكي  ايام، اين در ه وياند ك اين را ناديده گرفته خزاعي است؛ اما ورقاء بن بديل بن عبداالله
 1387(طبري، شود  سال داشته است كه كشته مي 24 صفين چهار ساله بوده؛ زيرا در جنگ

  ). 139-138: 1967/ ق هـ
ورقاء اسدي و  بن دار و عبداالله ورقاء رياحي، مقدمه بن به فرمان عمر، عبداالله     

تين رستاق اصفهان با سپاهي عبداالله، پهلوداران سپاه شدند. مسلمانان در نخس بن عصمة
بود. بين مسلمانان » شهربراز جاذويه«دار،  و مقدمه )12(»استاندار«رو شدند كه سالار آن،  روبه

ورقاء كشته شد؛ از  بن  تن با عبداالله به و سپاه شهربراز جنگي درگرفت و شهربراز در مبارزة تن
از شيخ، همان شهربرازِ پير بود. خواندند كه مقصودشان » شيخ«رو اعراب آن رستاق را  همين

سان مسلمانان  بدين .)13(و استاندار با اعراب صلح كرد  پس سپاهيان اصفهان هزيمت شدند
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/ ق هـ 1387طبري، آن رستاق را به تصرف خويش درآورده و آهنگ شهر جي كردند (
). بلاذري از درگيري مسلمانان با اصفهانيان در رستاق شيخ سخني 139-140: 1967
تر از بلاذري به ذكر حوادث فتح پرداخته است؛ اما در شرحِ  گويد. تا اينجا طبري مفصل نمي

  دهد.  رويدادهايي كه از اين پس خواهد آمد بلاذري اطلاعات خوبي به دست مي
هنگامي كه مسلمانان به شهر جي رسيدند گرداگرد باروي شهر را به محاصرة خويش      
نگاري كرد و كوشيد تا آنان را از ياري  سلمانان با اهل شهر نامهآوردند. فرماندة سپاه م در

و به تسليم شهر متقاعدشان كند. پاذگوسپان كه مردم  منصرف )14(»پاذگوسپان«مرزبان جي، 
 . پس سيتصميم به ترك جي گرفتنااميد شد،  مساعدت ايشانشهر را پريشان ديد و از 

 .بپيوندد يزدگرد سوم به تا شتافت كرمان سوي به اصفهان از و برگزيد تيرافكن جنگيِ مرد
با سواران انبوهي در پي او و يارانش   وقتي فرماندة مسلمانان از مقصود پاذگوسپان آگاه شد

بر جان خود «كه مسلمانان به ايشان رسيدند، پاذگوسپان به عبداالله گفت:   گاه آن. تاخت
نيفتد. اگر حمله كني به تيرت بزنيم،  يك از اين سواران كه بيني به خاك بترس كه تير هيچ

باره با آنچه از  ). روايت طبري در اين305: 1988(بلاذري،  »جويي، مبارزه كنيم اگر مبارزه 
خواند؛  سان كه طبري پاذگوسپان را شاه اصفهان مي بلاذري نقل شد اندكي فرق دارد؛ بدين

كند و  اي نمي رمان اشارهنه مرزبان آن و ديگر آنكه به گريختن پاذگوسپان به سوي ك
ياران مرا مكش، «آورد:  گونه مي تن را اين به درخواست پاذگوسپان از عبداالله براي مبارزة تن

كشم. هماورد من شو. اگر تو را كشتم يارانت بازگردند و اگر مرا  من نيز ياران تو را نمي
 هـ 1387 طبري،» (اشدها نرسيده ب چه يك تير به آنكشتي، ياران من با تو صلح كنند؛ اگر

پس فرماندة اعراب به مصاف پاذگوسپان رفت و با يكديگر مبارزه كردند. . )140: 1967/ ق
كه او را از اسب فروانداخت. پس از آن، زد  اسب عبداالله زين كوهة بر اي ضربه پاذگوسپان

؛ 305: 1988و صلح با اعراب را پذيرفت (بلاذري، پاذگوسپان از ادامة پيكار منصرف شد 
  ). 140: 1967/ ق هـ 1387 طبري،

و با مشاهدة اهمال مردم به صلح تن داده بود  نااميدياز سر احتمالاً پاذگوسپان كه      
شما را فرومايه «گفت:  جيهنگامي كه با مسلمانان به درون شهر رفت، خطاب به مردم 
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اي ميان  نامه صلح ). با فتح جي305: 1988(بلاذري، » ديدم، آنچه كردم شايستة شما بود
) و 139: 1393؛ ابونعيم، 141: 1967/ ق هـ 1387طبري، منعقد شد ( ساكنان جيو  اعراب

پس از آن، اعراب به سوي يهوديه شتافتند و آنجا را نيز به صلح فتح كردند. ساكنان يهوديه 
در يك  تر مردم جي به آن تن داده بودند. بلاذري با همان شرايطي صلح را پذيرفتند كه پيش

نويسد. خود بلاذري  مي قيس بن و در جايي ديگر، احنف بديل بن جا فاتح يهوديه را عبداالله
داند و  تر مي درست ،بديل فاتح يهوديه خوانده شده است بن روايتي را كه بر پاية آن، عبداالله

بر همه  هاي اصفهان تاخت و ها و كوه بديل به دشت بن كند كه عبداالله در ادامه نيز اشاره مي
  ). 306-305: 1988بلاذري، جا چيره شد (

هاي  اي از روايت گفته شد، تنها بر اساس پاره اصفهان آنچه دربارة چگونگي گشودن    
اي متفاوت و  گونه هاي ديگري نيز در دست است كه جزئيات فتح را به تاريخي بود. گزارش
ابوموسي اشعري است. بر پاية اين  كنند. در برخي روايات، فاتح اصفهان، گاه متضاد بيان مي

، ابوموسي اشعري به اصفهان آمد و مردم را به دين اسلام فراخواند؛ اما آنان ها گزارش
). 135: 1393؛ ابونعيم، 305: 1988نپذيرفتند و به پرداخت جزيه تن دادند (بلاذري، 

كند:  ت مياي ديگر نيز رواي گونه بلاذري، نقش ابوموسي اشعري در فتح اصفهان را به
بديل را با سپاهي به سوي ابوموسي روانه كرد كه قم و كاشان را  بن خطاّب، عبداالله بن عمر
جي را عبداالله گشود و يهوديه را  زم اصفهان شدند،تر فتح كرده بود. پس با هم عا پيش

و ابوموسي با هم فتح كردند و سپس بر سراسر نواحي اصفهان استيلا يافتند   عبداالله
). در روايتي از طبري نيز چنين آمده است كه ابوموسي و سپاهيانش 306: 1988 ي،بلاذر(

: 1967/ ق هـ 1387طبري، پس از آنكه عبداالله با پاذگوسپان صلح كرده بود به او پيوستند (
  ). 161و  140
كه آمد روايات ناهمساني دربارة فتح اصفهان موجود است كه چندوچون اين  چنان     

ها بعد از وقوع آن به رشتة تحرير  نمايد. جزئيات فتح كه مدت يشان و مبهم ميواقعه را پر
اش را از  درآمده بود در خاطر مردم و راويان دچار آشفتگي شده و نظم زماني و مكاني

دست داده بود؛ زيرا برخي نقاط اصفهان بيش از يك بار به دست اعراب گشوده شده بودند 
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دوباره يا چندباره را در پي داشته است.   فهان، فتحهاي مردم اص يا شورش  و شورش
روايت بلاذري، اصفهانيان مدتي پس از فتحِ نخست بر اعراب شوريدند؛ اما ابوموسي  به

). همچنين 305: 1988بلاذري، شورش را فروخواباند و دوباره بر اصفهان چيره شد (
از بازگشت ابوموسي به بصره  نوشتة ابونعيم، صلح مردم جي با اعراب ديري نپاييد و پس به

رو  و انتشار خبر درگذشت عمر، مردم جي پيمان شكستند و اعراب مقيم را كشتند. از همين
(ابونعيم، بديل را به اصفهان گسيل كرد و او بار ديگر جي را گشود  بن عفاّن، عبداالله بن عثمان
1393 :143.(  
اصفهان منطقة ارة حملة اعراب به دانان مسلمان درب نگاران و جغرافي آنچه تاريخ     

جي پيوند دارد. آنان در پرداختن به جزئيات فتح نواحي ديگر شهر اند بيشتر با فتح  نوشته
تري در اين زمينه به  اند. ابونعيم در مقايسه با ديگران، اخبار مفصل اصفهان كوتاهي كرده

دارند. ابونعيم در  اريآشك  تفاوت يكديگر با او چندگانة هاي روايت ؛ امادهد دست مي
در ميان . ها نپرداخته است باره تنها به گردآوري روايات بسنده كرده و به سنجش آن اين

روايات او، دو روايت است كه اطلاعات بيشتري دربارة گشودن ديگر نقاط اصفهان به 
هايي از سوي  دهد. در روايت نخست چنين آمده است كه پس از فتح جي، سريه دست مي

اي به  رو سريه  همين موسي اشعري براي گشودن ساير نقاط اصفهان فرستاده شد. از ابو
اي ديگر به  مسعود، كاشان را فتح و مردمش را اسير كرد و سريه بن فرماندهي مجاشع
يزيد هلالي ديه دارك را گشود و مردمش را به اسارت گرفت. اينكه  بن فرماندهي عبداالله

ارت اعراب درآمدند بيانگر آن است كه هر دو با جنگ گشوده مردم كاشان و دارك به اس
اي به ديه فابزان در نزديكي جي رفت؛ اما  اصَرم نيز در رأس سريه بن جندل بن شدند. عبداالله

خود بيرون شده   گانة در گشودن آنجا كامياب نبود؛ زيرا حصاريانِ فابزان از حصارهاي سي
يجه، گروهي از اعراب كشته شدند و فرماندة و با اعراب جنگ سختي كردند. در نت

، دومين شهر مهم )15(اي به سوي قه مسلمانان گريخت. ابورهم، پسر ابوموسي نيز با سريه
هزار مرد مسلح به فرماندهي سه برادر  رو شد. شش اصفهان شتافت كه با مقاومت مردم روبه

مدند. در اين جنگ كه هاي آذرجشنَس، مهربان و جلويه به مصاف اعراب آ با نام
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آذرجشنس، برادر بزرگتر، قلب سپاه و دو برادرش، جناح راست و چپ را فرماندهي 
كردند، ابورهم كشته شد. در نتيجه، مهاجمان گريختند و به جي بازگشتند. ابوموسي،  مي

شده فرستاد تا دوباره به قه هجوم برند. پس  جندل را به ياري سربازان هزيمت بن عبداالله
داً بين سپاه قه و اعراب جنگ سختي درگرفت كه تا آخر روز به طول انجاميد و در مجد

نهايت، مسلمانان پيروز شدند و بر قه استيلا يافتند. روايت ديگرِ او نيز حكايت از آن دارد 
-142: 1393(ابونعيم، قيس با جنگ گشوده شدند  بن كه تيمره و برخوار به فرماندهي احنف

144 .(  
و  اعرابدانان مسلمان با وجود زد و خوردهايي كه ميان  نگاران و جغرافي يختار     

؛ 305-304: 1988نويسند (بلاذري،  آميز مي اصفهانيان رخ داده بود فتح اصفهان را صلح
كند كه برخي هم، گشودن  )؛ اما ابونعيم گوشزد مي139: 1393؛ ابونعيم، 96: 1349فقيه،  ابن

اي از نقاط آن با جنگ  اعزام شده بود و پاره آنجا نند؛ زيرا سپاه بهدا اصفهان را به صلح نمي
دانان مسلمان فتح  نگاران و جغرافي ). اينكه تاريخ144: 1393(ابونعيم، گشوده شده بودند 

رو بود كه به تختگاه خورة اصفهان توجه ويژه  دانستند، بيشتر از آن اصفهان را به صلح مي
اند. گاهي هم مقصودشان از  حساب آورده بهبه منزلة فتح اصفهان اند و گشودن جي را  داشته

فتح اصفهان، صرفاً فتح جي بوده است كه نام كلي خوره، يعني اصفهان نيز بر آن اطلاق 
؛ ياقوت حموي، 440-438: 1381نديم،  ؛ ابن191-189: 1365رسته،  ابنشده است (نك:  مي

همچون جي و يهوديه با صلح  از نقاط اصفهاناي  نمايد كه پاره . پس چنين مي)260: 1380
و برخي ديگر مانند كاشان، تيمره، برخوار، قه، دارك و فابزان با جنگ فتح شدند. ظاهراً 

ترين مقاومتي كه اصفهانيان در دفاع از خاك خويش نشان دادند در شهر قه بوده است.  مهم
شهر را ويران كردند و  ،ابدفاع سرسختانة قه، قتل عام مردم شهر را در پي داشت. اعر

). احتمالاً آنچه 143-142و  128، 126: 1393يافتگانِ كشتار را به جي بردند (ابونعيم،  نجات
ه ترين رفتاري بود كه در جريان فتح اصفهان از آنان سر زد اعراب با مردم قه كردند خشن

ابع ديگر دربارة وسقم واقعة قه سخن گفت؛ زيرا من توان دربارة صحت درستي نمي . بهبود
  اند.  درگيري قه و كشتار مردمش سكوت كرده
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 فتح است. بلاذري، تاريخ دقيق آنبودن  فتح اصفهان، پوشيده واقعة هاي يكي از دشواري     
 23) و يعقوبي سال 306-305: 1988بلاذري، داند ( ق ميهـ  24 يا 23 سال به را اصفهان

)؛ اما طبري اين رويداد را در ميان 87: 2002/ قهـ  1422(يعقوبي، كند  ق را ذكر ميهـ 
). از 142-137: 1967/ ق هـ 1387طبري، آورد ( ق ميهـ  21حوادث مربوط به سال 
خطاّب و مدت كوتاهي  بن آيد كه اصفهان در دورة خلافت عمر مي مجموع روايات چنين بر

يات در ثبت تاريخ شود. ناهمگوني روا پس از جنگ نهاوند به قلمرو مسلمانان افزوده مي
كه فتح اصفهان با آن پيوستگي زماني  )16(رو است كه تاريخ وقوع جنگ نهاوند  آن فتح از 

تواند دليل ديگري براي  دارد دقيقاً روشن نيست. فتح دوباره يا شايد چندبارة اصفهان هم مي
  هاي ذكرشده باشد.  ناهمانندشدن تاريخ

  . پيامدهاي فتح اصفهان4
اي در خورة پهناور  هاي گسترده به دست اعراب مسلمان سرآغاز دگرگونيگشودن اصفهان 

بر اصفهان گذاشت در  رفته رفتهاصفهان شد. گوشة كوچكي از تأثيراتي كه واقعة فتح، 
هاي نخست هجري بازتاب يافت.  دانان مسلمانِ سده نگاران و جغرافي هاي تاريخ نوشته

چنان كه شايسته و بايسته بوده است بدين مهم  ند و آنا باره اندك نوشته متأسفانه آنان در اين
توان در خلال متون يافت، گواه آن  زحمت مي هاي اندك كه به اند؛ اما همين داده نپرداخته

هاي  همراه شد و دگرگوني تازه فضاي سان نقاط ديگر جهان ايراني با است كه اصفهان نيز به
اي كه با فتح اصفهان  مختصر و پراكنده هاي درخورتِوجهي به خود ديد. بر پاية داده

  اي از پيامدهاي فتح اصفهان بيان و بررسي خواهد شد.  پيوستگي دارند، پاره
  
  

  . دگرگوني تدريجي دين مردم اصفهان1.4
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سكونت  اصفهان هنگام حملة اعراب، زردشتيان، يهوديان، نصرانيان و شايد مزدكيان در به
اي  آمد از جايگاه ويژه شمار مي كه كيش رسمي كشور به  دين زردشت داشتند. در اين ميان،

). 66-65: 1393برخوردار بود و بيشتر مردم اصفهان بر اين كيش بودند (نك: شرافت، 
هاي شهر جي به اسامي روزهاي تقويم  ، ناميدن دروازه)17(هاي زردشتي وجود آتشكده

توجه مردم اصفهان به اين  هاي برآمده از فرهنگ زردشتي از و برگزاري جشن )18(زردشتي
  ). 71-67: 1393شرافت، دين حكايت دارد (نك: 

پس از آنكه اعراب بر شهر جي چيره شدند و با مردم اصفهان پيمان صلح بستند       
اشراف اصفهان دين  از گروهي )، تنها139: 1393؛ اونعيم، 141: 1967/ قهـ  1387طبري، (

و با عصر جديد همراه شدند. عموم مردم اصفهان  )306: 1988 بلاذري،(اسلام را پذيرفتند 
: 1988 شدن تن دادند (بلاذري، كردند و به تاوان ذمي سخت پاي  و اجدادي بر دين آباء 

: 1393ابونعيم، ؛ 188: 1992/ قهـ  1412؛ ابوالشيخ، 140: 1967/ قهـ  1387طبري، ؛ 305
139 .(  
در منابع تاريخي به شكل پيوسته و منظم نيامده  پذيريِ اصفهانيان متأسفانه روند اسلام     

است و تنها چند اشارة كوتاه تاريخي در دست است كه به صورت غيرمستقيم با اين جريان 
هاي اعراب براي تحكيم دين اسلام در   پيوستگي دارد. شايد دو نمونه از نخستين تلاش

دن مسجدي ديگر در ديه اصفهان، بنيان مسجدي در جي، بلافاصله پس از فتح و برپاكر
و  130: 1393طالب (ع) بوده است (ابونعيم،  ابي بن هنگام خلافت علي خشُينانِ يهوديه به

). احتمالاً تا بامداد خلافت عباسيان، يعني حدود يكصدواندي سال پس از فتح اصفهان، 143
 ييفرمانروا داشت. در روزگار كندي شتاب ميان مردم اصفهان، در اسلام گسترش دين

عامل، دبير  بن اصفهان، هنگامي كه يونس در خراساني ابومسلم يونس، كارگزار بن عاصم
 قادرند تن فراخواند آشكار شد كه تنها هشتاد آموختن قرآن براي را مردم اصفهانعاصم، 

دين پس تا اين زمان ). 233: 1365رسته،  (ابن دارند بر از نفر قرآن سه و فقط بخوانند قرآن
هاي مردم نيافته بود. كوشش دبيرِ دارالحكومة  جايگاه درخوري ميان توده هنوز اسلام

زياد و جامعِ يهوديه در دوران نخستين  بن اصفهان در آموزش قرآن و بنياد مساجد ايوب



 ن به دست اعرابپيامدهاي فرهنگي اجتماعي فتح اصفها   52

  

آيد كه به گسترش  شمار مي ديگر اقداماتي بهاز  )131-129: 1393 ابونعيم،(خلفاي عباسي 
بود. نخستين نويسندگاني كه از اصفهان و مردمش در اسلام در اصفهان ياري رسانده 

دهند، اشارة مستقيم و دقيقي به دين غالب مردم  روزگار پس از اسلام اطلاعاتي به دست مي
مانند بسياري از نقاط  نيز به اصفهان اسلام در كنند. احتمالاً دين  اصفهان در عصر خويش نمي

افت و با آنكه آتش مقدس زردشتيان تا چند سده ي مي ديگر ايران، آرام، اما پيوسته گسترش 
 رسته، ابن ؛20: 1889 خرداذبه، ابن(سوخت  پس از ورود اسلام در كوه آتشگاه اصفهان مي

در ميان  اسلام دين ترويج)، 109: 1345 حوقل، ابن ؛589: 1387 مسعودي، ؛181: 1365
در زمان تأليف كتاب  كاست. ظاهراً مي كهنتدريج از شمار پيروان كيش  تودة مردم به

هاي پاياني سدة سوم هجري ديگر كيش زردشتي، دين غالب مردم  رسته، يعني سال ابن
مردم اصفهان مجوس بودند تا آنكه خداوند اسلام را كند كه  اشاره مياصفهان نبود؛ زيرا او 

رهنگ جامانده از ف هاي به ). فرهنگ اسلامي در آيين185: 1365رسته،  ابنبه اصفهان آورد (
كه در اواخر سدة چهارم هجري برگزاري آيين  طوري زردشتي هم عميقاً نفوذ كرده بود؛ به

در اصفهان تأثير جدي از دين اسلام پذيرفته بود و متن افسوني كه براي » مردگيران«باستاني 
 الرحيم... الرحمن االله  بسم«سان درآمده بود:  نگاشتند، بدين برگزاري اين جشن بر كاغذ مي

(ابوريحان  »كفي و وحده االله حسبي و آدم به االله بسم فريدون و جم نام به و يزدان نام هب
  ). 355: 1389بيروني، 

ترين پيامدي كه ورود فاتحان عرب بر جاي گذاشت دگرگونيِ تدريجي  شايد برجسته     
ان دين مردم اصفهان بود. دين اسلام در طول چند سده پس از ورود اعراب چنان در اصفه

حيان اصفهاني معروف به ابوالشيخ و  بن ريشه دواند كه نويسندگاني همچون ابومحمد عبداالله
هاي چهارم و پنجم هجري دربارة راويان و ناقدان  ترتيب در سده ابونعيم اصفهاني به حافظ

پرشمارِ احاديث اسلامي در اصفهان كتاب نوشتند. اصفهان كه در آغاز خلافت عباسيان 
عميقي با اسلام نيافته بود در گذر زمان، تغييراتي جدي به خود ديد و در  هنوز پيوند

يان شد كه از بويه و سلجوق هاي آل هاي چهارم و پنجم هجري پايتخت امن حكومت سده
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خلافت عباسيان در زير ساية ايشان به  آمدند و شمار مي بهدين اسلام  مدافعان و حاميان
  داد. حيات خويش ادامه مي

  هاجرت اعراب و تغيير تختگاه اصفهانم . 2.4
اي از ايشان در نقاط مختلف آن  جاي آن پاي نهادند و عده با فتح اصفهان، اعراب به جاي

خويش بود كه حكومت   رو . فرودآمدن نخست اعراب در اصفهان از آناقامت افكندند رحل
ان كه از اين پس از حاكمان اصفه زمينة فتوحات بعدي را فراهم كنند. برپا سازند و پيش را

وطنان  دستان و فرودستانشان را از ميان هم شدند، بيشترِ كاربه سوي خلفاي عرب گماشته مي
 عرب، شدن حاكمان . بنابراين، گماشته راندند گزيدند و به ياري آنان فرمان مي خويش برمي

عنبري   قيس بن هنگامي كه هذيل عنوان مثال،  شان را در پي داشت؛ به مهاجرت خويشاوندان
به حكومت اصفهان منصوب شد، عنبريان نيز به اصفهان  اموي مروان در زمان خلافت

افزايش  تدريج گونه بود كه شمار مهاجران عرب به . اين)306: 1988بلاذري، (كوچيدند 
  يافت. مي

 توان از چندوچون كوچيدن تدريجي هاي اندك و پراكندة منابع تاريخي نمي بر پاية داده     
 اهالي از گزيدند  منزل اصفهان در كه اعرابي نخستين اعراب به اصفهان سخن گفت. ظاهراً

 حموي، ياقوت ؛143: 1393 ؛ ابونعيم،161: 1967/ ق 1387طبري، ( اند بوده بصره و كوفه
روايت يعقوبي در سدة سوم هجري  بافت نژادي و قومي ساكنان اصفهان به). 260: 1380
اند و  دهقانان اشَراف از و يهوديه، عجم و بيشتر ساكنان شهرهاي جيسان بوده است:  بدين

ضبه، خزاعه،  بقيه، اعرابي هستند كه از شهرهاي كوفه و بصره و از قبايل ثقيف، تميم، بني
هاي برخوار، برآن، ميرين، قامدان و  . ساكنان رستاقاند عبدالقيس و... كوچيده حنيفه، بني بني

هاي سردقاسان و گرمقاسان، اعرابِ اهل  اي از ساكنان رستاق هفريدين، غيرعرب و پار
آيد  ). بنابراين از گزارش يعقوبي چنين برمي88-86: 2002/ ق هـ 1422يعقوبي، (اند  يمن
تر  ها اندك اندك و در نقاط ديگر و ديه يهوديه و شهرهاي جي در اعراب مهاجر شمار كه

 تدريجي گزيني تر باقي مانده بود. منزل وردهنخ ها دست قوميِ ديه ساختاردر كل،  بود و
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هاي  گرفتن حكومت اصفهان در ساختار قومي و نژادي اصفهان، دگرگوني دست و به اعراب
  اي ديگر تأثيرات خود را نشان داد.  گونه كلاني نيافريد؛ اما به

را اداره  اي اصفهان گونه از آغاز فتح تا فرارسيدن خلافت منصور عباسي به مهاجر اعراب     
كه  طوري ؛ بهندپيشرفت و آباداني بازمانده بود هاي اصفهان از كرده بودند كه شهرها و ديه

عباسي چنين توصيف  مافروخي، اصفهان را تا پيش از برخي اقدامات عمرانيِ دورة منصور
: 1385(مافروخي، » هايي بود پراكنده و شهرهايي خراب و كنَده ديار اصفهان، ديه«كند:  مي
منصور به اصفهان نظر افكند و به آباداني آن فرمان داد، به يهوديه  ). هنگامي هم كه خليفه43

: 1345حوقل،  ؛ ابن97: 1349فقيه،  اصفهان بود (ابن كه از دوران باستان، اقامتگاه يهوديانِ
توجه بيشتري نشان داده شد. يهوديه  )439-438: 1389، مجمل التواريخ و القصص؛ 110

 كه دو مسجد در ديه خشُينان و محلة  طوري پيش از اين هم براي اعراب حائز اهميت بود؛ به
زياد از سوي  بن ). زماني هم كه ايوب130: 1393باذانة يهوديه بنا كرده بودند (ابونعيم، 

منصور، عامل جنگ و خراج در اصفهان شد در ديه خشينانِ يهوديه منزل گزيد و كاخ  خليفه
 كوي يهوديه برآورد و بازاري در چند رديف براي فروشندگان و بازرگانان درو مسجد در 

پيوست و يهوديه  يهوديه به خشينان ديه هاي خانه همين ايام بود كه افكند. در فروشان پي كاه
عنوان شهر يافت. پس از آن هم  قهـ  151از جايگاهي برخوردار شد كه در حدود سال 

در يهوديه مسجد جامعِ فراخي بنياد كردند  قهـ  156 سال تيَم در اعرابِ ديه طهران از قبيلة
هاي پانزده ديه پيرامونش بدان  كه به دنبال آن يهوديه از سوي بيابان گسترش يافت و زمين

مبني بر  عباسي فرمان منصور سان بود كه بدين). 130-129: 1393ابونعيم، ( )19(پيوست
: 1385(مافروخي، » اصفهان] و شهر ساختن كورة آن هايي چند [از روي گردانيدن بر ديه«

  . اجرا شد) 43-44
ترقي يافت كه با جي، تختگاه باستاني و پرشكوه اصفهان پهلو زد و  يهوديه چنان     
يهوديه ). توسعة پرشتاب 260: 1380(نك: ياقوت حموي،  تدريج از آن پيشي گرفت به

م هجري، يهوديه را بزرگتر از جي و حدود حوقل در نيمة دوم سدة چهار چنان بود كه ابن
حوقل  ) و مقدسي نيز كه معاصرِ ابن106: 1345حوقل،  ابنكند ( دو برابر آن توصيف مي
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دهد و آن را چنين وصف  است از رونق و شكوفايي يهوديه در عصر خويش خبر مي
). نام 580-579: 1361مقدسي، » (بزرگ و آباد و پربركت و شهر بازرگاني است«كند:  مي

نديم براي ناميدن شهر جي به كار  رسته و ابن اصفهان نيز كه نويسندگاني همچون ابن
) در نوشتة مقدسي و 440-438: 1381نديم،  ؛ ابن191-189: 1365رسته،  ابنبردند (نك:  مي

 ؛ مقدسي،260: 1380شد (ياقوت حموي،  ميياقوت حموي ديگر به شهر يهوديه اطلاق 
شهر اصفهانِ امروزين، همان «صراحت گويد:  كه ياقوت حموي به ان)؛ چن579-580: 1361

شهر جي روي  پس با رونق روزافزون يهوديه،). 260: 1380(ياقوت حموي: » يهوديه است
ماند تا اينكه در دورة  حال همين به ويراني نهاد و به حاشية تختگاه جديد رانده شد و بر

كه حملة اعراب و  سان شد وست. بدينمعاصر با گسترش وسيع شهر اصفهان بدان پي
مهاجرت آنان به اصفهان، سرنوشت جي و يهوديه را دگرگون كرد و يكي را از رونق 

  انداخت و ديگري را آباد ساخت.
رو بود كه  مهاجر به سكونت در يهوديه و توجه به آباداني آن از اين اعرابشايد تمايل      

ديدند و فرهنگ  مي تبار زردشتيان آريايي از تر نزديك تبار را به فرهنگ خويش سامي يهوديانِ
عربستان همچون  نقاطتر در برخي  كه پيش؛ چرابود زردشتيان از يهوديان براي ايشان آشناتر

 يثرب در كنار يهوديان زيسته بودند و با آنان مناسبات اجتماعي داشتند. در ضمن، ظاهراً
. حملة اعراب به 3اي سر نزده بود (نك:  نهاصفهان از يهوديان رفتار خصما فتح هنگام به

اصفهان) و حتي با پذيرفتن راهنمايي سربازان عرب در حمله به ديه فابزان به آنان ياري 
  ).142: 1393رسانده بودند (ابونعيم، 

  نامه و تحميل قوانين جديد . صلح3.4
يمان صلح بست ، شهر جي را در حصار گرفته بودند پاذگوسپان با آنان پاعرابوقت كه  آن
شد كه قوانين اجتماعي و اقتصادي جديدي پيش روي  اي منعقد نامه بين طرفين صلحو 

آمدند و  شمار  ياني كه اسلام نپذيرفتند، ذمي بهمردم اصفهان نهاد. در روزگار جديد، اصفهان
 ميهمانش شب يك و روز ملزم شدند كه هر مسلمان را راه نمايند و راه او را اصلاح و يك
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بر آنان بود كه مسلمانِ پياده را تا يك منزل سوار  نند و نيازش را برطرف سازند. همچنينك
كنند و بار پيادة او را به منزل رسانند و از استيلايافتن بر مسلمانان بپرهيزند. بنابراين مضمون 

دو  ورزيد و جامعة اصفهان را در داشتن احترام اعراب مسلمان تأكيد مي نامه بر نگاه مصالحه
كرد. اصفهانيان ذمي كه از اجراي قوانين نو  بندي مي دسته ذميانو  مسلمانانجايگاه اجتماعي 

نامه چنين آمده بود: هر  شدند. در مصالحه زدند جدي و سختگيرانه مجازات مي سرباز مي
ني شده رفتار كنند ديگر در امان نخواهند بود و چنانچه مسلما تعيين گاه ذميان برخلاف مفاد 

و اگر مسلماني را بزنند خونشان ريخته خواهد شد.  ا دشنام دهند عقوبت خواهند ديدر
قياس نبود با آنچه خويش متعهد شدند.  تعهداتي كه فاتحان بر گردن بوميان ذمي نهادند، قابلِ

دادن به ذميان اصفهان تا وقتي بود كه از مفاد  تنها چيزي كه اعراب پذيرفته بودند امان
هشدار داده بودند كه چنانچه ذميان چيزي را دگرگون كنند يا آنان جاوز نشود. نامه ت پيمان

/ ق هـ 1387طبري، ديگري كه آن را دگرگون كند به فاتحان نسپارند در امان نخواهند بود (
  ). 262: 1380؛ ياقوت حموي، 140-139: 1393؛ ابونعيم، 141: 1967
از » جزيه« گرفتن ورت و اهميت داشت،يكي ديگر از قوانين جديد كه اجرايش ضر      

شرط كرده  اعراب فرماندة با صلح گو دربارة و ذميان اصفهان بود. پاذگوسپان به هنگام گفت
بود كه هر كس پرداخت جزيه را بپذيرد مال و زمينش از تجاوز اعراب در امان بماند و 

هد برود؛ اما زمينش از چنانچه كسي نپذيرد بتواند اصفهان را ترك كند و به هر جا كه بخوا
پردازند بنامه، ذميان اصفهان تا وقتي در امان بودند كه جزيه  آنِ اعراب شود. بر اساس آشتي

). 262: 1380؛ ياقوت حموي، 139: 1393؛ ابونعيم، 141-140: 1967/ ق هـ 1387طبري، (
ن معادني در رسته از فروگذاشت تأثير نبود. ابن وكار مردم اصفهان بي بر كسب پرداخت جزيه

ها مشغول بودند؛  اسلام به استخراج نقره در آن از پيش دهد كه زردشتيان تا اصفهان خبر مي
رسته، تعطيلي  اما پس از تحميل جزيه كارشان را رها كرده و معادن را فروگذاشته بودند. ابن

نايي كنندگان زردشتي با جزيه آش داند كه استخراج رو مي معادن نقرة اصفهان را از اين
). چندان آشكار نيست كه مقصود او از اين سخن 185-184: 1365 رسته، ابن نداشتند (نك:
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آيد كه تعطيلي معادن نقره با ستاندن جزيه بستگي و پيوستگي  چيست؟! اما چنين برمي
  داشته است. 

ظاهراً پذيرش قوانين اجتماعي و اقتصادي جديد در ابتدا براي دو گروه از مردم سخت      
رفتند و نه  زردشتاز اصفهانيان بودند كه نه زير بار ترك دين  . گروه نخست، جمعيودب

در پيش گرفتند را راه كرمان و  آشتي با اعراب را پذيرفتند. پس ناچار به ترك اصفهان شدند
كه هنوز به دست اعراب نيفتاده بود و يزدگرد سوم در  )140: 1967/ ق هـ 1387(طبري، 

اي از اشراف اصفهان بودند كه  )؛ گروه دوم نيز عده305: 1988د (بلاذري، بر آنجا به سر مي
شده براي  هاي تعيين ) تا از محدوديت306: 1988 بلاذري،(درنگ دين اسلام را پذيرفتند  بي

  .ذميان رهايي يابند
كه بر  وضع قوانين جديد از سوي فاتحان با ناخرسندي مردم اصفهان همراه بود؛ چنان     
. حملة اعراب به اصفهان). احتمالاً 3شكستند (نك:  شوريدند و پيمان مي ن ميفاتحا

 ناخشنودي اصفهانيان يكي از عواملي بود كه سبب شد عدة درخورتِوجهي از ايشان به بابك
 1422يعقوبي، (نك: آميز خرمدينان سهيم شوند  هاي اعتراض بگروند و در شورش خرمدين

؛ گرديزي، 611و  610: 1381نديم،  ؛ ابن337-336: 1365؛ مسعودي، 88: 2002/ ق هـ
   ).204: 1995/ ق هـ 1415؛ شهرستاني، 314-312: 1347 الملك، ؛ نظام175: 1363

  

  گيري نتيجه. 5
، اصفهان در گردآوري سپاه اعرابهاي ايرانيان با  هنگام جنگ در پايان روزگار ساسانيان و به

 از ويژه نهاوند نقش مهمي يافت و پس جلولاء و به  و مقابله با اعراب مهاجم در جبهة جنگ
مدتي پناهگاه يزدگرد سوم شد. همچنين، در آن ايام  جلولاء جنگ در ايرانيان شكست

هايي به آنان  و زيان به ستيز با اعراب برخاستند پرالتهاب، گروهي به سركردگي مطيارِ دهقان
شكستن پايداري سرزمين  لة درهممنز . با شكست ايرانيان در جنگ نهاوند كه بهندرساند

خطاّب راه اصفهان را در پيش گرفتند و پس از درگيري  فرمان عمربن جبال بود، اعراب به 



 ن به دست اعرابپيامدهاي فرهنگي اجتماعي فتح اصفها   58

  

مختصري در رستاق شيخ، نخستين رستاق اصفهان را به تصرف درآوردند و رهسپار تختگاه 
د. برخي تن داد و بدون جنگ به دست اعراب افتا  اصفهان شدند. شهر جي به پذيرش صلح

اي ديگر مانند كاشان، تيمره، برخوار، قه، دارك و  صلح و پاره  نقاط ديگر همچون يهوديه با
ترتيب، سراسر اصفهان به تصرف مهاجمان درآمد. در  جنگ گشوده شدند و بدين  فابزان با

هايي كه در اصفهان رخ داد، جنگ قه از اهميت بيشتري برخوردار است. مردم  ميان درگيري
رو، به خشم اعراب گرفتار آمدند  اي از خويش نشان دادند؛ از همين  مقاومت سرسختانهقه، 

شده به اصفهان در برخي منابع،  و قتل عام شدند. نام فرماندة سپاه اعزام
جز  ورقاء خزاعي است. ظاهراً به بن بديل بن اي ديگر، عبداالله عتبان و در پاره بن عبداالله بن عبداالله

نگاران و  اند، ساير تاريخ هاي او بهره جسته يسندگاني كه از نوشتهطبري و ديگر نو
دانند. منابع تاريخي در  بديل را فرماندة سپاه مسلمانان مي بن دانان قديم، عبداالله جغرافي

كنند؛  عنوان يكي از فرماندهان اعراب ياد مي جريان فتح اصفهان از ابوموسي اشعري نيز به
همراه  راً ابوموسي اشعري از ابتداخوانند؛ اما ظاه اتح اصفهان ميكه حتي برخي او را ف چنان

نبوده است و در آستانة فتح جي يا شايد پس از آن با سپاهيانش  شده به اصفهان پاه اعزامس
احتمال زياد، اصفهان در   به اصفهان آمده و در برخي فتوحات اصفهان شركت جسته بود. به

ه ق به تصرف مسلمانان درآمدهـ  21در حدود سال  جنگ نهاوند، يعنيوقوع همان سال 
  . است

  : داشتشرح زير دربر  فتح اصفهان پيامدهايي را به
o تدريج گسترش يافت و جاي دين زردشت را در  پس از فتح اصفهان، دين اسلام به

هاي مردم گرفت. نخستين گروه از مردم اصفهان كه در بدو ورود اعراب به  ميان توده
اي از اشراف بودند. گسترش اسلام در ميان عموم مردم با  ويدند، عدهدين اسلام گر

كه تا آغاز خلافت عباسيان تنها هشتاد تن قادر به خواندن  شتاب كندي همراه بود؛ چنان
قرآن بودند و فقط سه نفر قرآن از بر داشتند. احتمالاً تا پايان سدة سوم هجري تودة 
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يده بودند و در اواخر سدة چهارم هجري، دين انبوهي از مردم اصفهان به اسلام گرو
 نهاده بود. تأثير اسلام حتي بر شيوة برگزاري جشن زردشتي مردگيران در اصفهان

o آنان كه حاكمان رحل اقامت افكندند اصفهان اي از اعراب از همان ابتداي فتح در عده .
خواندند.  را ميشان را نيز به اصفهان ف خويشاوندان آمدند، جديد اصفهان به شمار مي

كوچيدند و جمعيت اعرابِ اصفهان   اصفهان به عرب تدريج مهاجران چنين شد كه به
ترين مراكز اصفهان در پذيرش اعراب مهاجر، يهوديه بود. با  يافت. يكي از مهم افزايش 

سكونت اعراب در اين محل و رونق روزافزون آن، يهوديه به هيأت يك شهر بااهميت 
ترتيب، تختگاه اصفهان  تر شد. بدين زمان از شهر جي آبادتر و بزرگ درآمد و با گذشت

 از جي به يهوديه انتقال يافت. 

o اي كه ميان فاتحان و مردم اصفهان منعقد شد مفادي داشت كه بوميان ذمي را  نامه صلح
اي كه اعراب مسلمان پيش  كرد. قوانين اجتماعي و اقتصادي تازه ملزم به رعايت آن مي

كه در همان ابتدا،   سان  آيندهايي را به همراه داشت؛ بدين م نهاده بودند پيروي مرد
اي از مردم جي شروط فاتحان را نپذيرفتند و وطن خويش را ترك كردند. پس از  عده

يكي كه  . در ضمن، پرداخت جزيههايي بر ضد حاكمان بيگانه برخاست آن نيز شورش
مردم اصفهان تأثير گذاشت و به  كارو بر كسب ترين مفاد عهدنامه بود از مهم
 معادن بزرگ نقرة اصفهان منجر شد.  شدن تعطيل
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  ها نوشت پي
 زبان از را آن اعراب كه استان از بخشي معني است فارسي به اي . اصطلاح جغرافيايي خوُره، واژه1

آن، كوره با خوره يا معرب ). 37: 1380 حموي، ياقوت(كار بردند  و به جاي استان به  گرفته فارسي
  : ل).1385شهرستان امروزي مطابقت دارد (نظريان، 

اي به  اصفهان را خوره هاي نخست هجري، دان مسلمان در سده نگار و جغرافي تاريخ. چندين 2
 ؛35: 1367 اصفهاني، حمزة ؛182 و 179: 1365 رسته، ابن ؛20: 1889 خرداذبه، ابن(اند  شمار آورده

 بوده است فرسخ هشتاد در حدود هشتاد هجري سوم سدة تش درمساح كه )582: 1361 مقدسي،
پهناي   نوشتة ابونعيم، اصفهان ايالتي بود به به؛ اما )179: 1365 رسته، ابن ؛20: 1889 خرداذبه، ابن(

هاي  گرفت و پيرامون آن را سرزمين ميسه استان را دربر صدوبيست در صدوبيست فرسخ كه
مرزهاي كرمان و از اطراف، ري و قومس تا مرزهاي فارس و  همدان، ايالت جبال و نهاوند تا

الرشيد و معتصم، وسعت اصفهان محدود و محدودتر شد  خوزستان فرا گرفته بود. در زمان هارون
). از آنجا كه 127-126: 1393(ابونعيم،  دربرداشتتا آنكه پس از روزگار معتصم، تنها يك خوره را 

لفظ خوره را هاي نخست هجري براي توصيف اصفهان  انانِ سدهد نگاران و جغرافي بيشتر تاريخ
  .اند، در متن نيز از همين اصطلاح جغرافيايي استفاده شده است كار برده به
 و ديه كه خواهند مى را جايى رستاق از«دهد:  ياقوت حموي، اصطلاح رستاق را چنين شرح مي. 3 

 نزد رستاق پس برند؛ نمى كار به بصره و بغداد ندمان شهرهايى دربارة را آن و دارد بسيار كشتزارِ
ياقوت » (باشد مى تر كوچك استان و خوره از و است بغداد مردم اصطلاح در سواد جاى به ايرانيان
). بنابراين اصطلاح قديمي رستاق را بايد برابر بخش در تقسيمات امروزي 38: 1380حموي،
هاي  گرفت. نام و شمار رستاق برميهايي را در ديه شهرها و. هر رستاق، )ل: 1385 نظريان،(دانست 

؛ 21-20: 1889خرداذبه،  سان نيامده است (نك: ابنهمهاي نخست هجري  اصفهان در منابع سده
  ). 98: 1349 فقيه، ؛ ابن182-180: 1365 رسته، ؛ ابن88-87 ؛2002/ ق هـ 1402 يعقوبي،

مجمل ؛ 126: 1393شته است (ابونعيم، . اصفهان در دوران پيش از اسلام، هفت پاره شهر دا4
كه در زمان حملة  مرور ويران شدند؛ چنان ها به ) كه برخي از آن525 :1389 ،التواريخ و القصص
 ).126: 1393قه بر جاي مانده بودند (ابونعيم،  جي، مهربن و اعراب تنها شهرهاي
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هاي  يقي در دست نيست؛ اما اشارههاي اصفهان در پايان روزگار ساسانيان اطلاع دق . از تعداد ديه5
خرداذبه،  كه ابن اند؛ چنان هاي اصفهان پرشمار بوده دانان قديمي حكايت از آن دارد كه ديه جغرافي

كند كه اين،  داند و اشاره مي ديه مي 365اصفهان را شامل هفده رستاق و هر رستاق را متشكل از 
 اصفهان را بيش از هاي رسته هم تعداد ديه ). ابن20: 1889خرداذبه،  (ابنهاي نوبنياد است  جز ديه
 2،500ها را پس از روزگار معتصم عباسي حدود  ) و ابونعيم شمار آن182: 1365رسته،  ابن( 2،300

  ).127: 1393ابونعيم، كند ( عدد ذكر مي
 Šahrestānīhā īدهند به اسكندر مقدوني نسبت مي را بنيانشاي از منابع  كه پاره. شهر جي 6

Ērānšah, 2002: 20) در 207و  193: 1385 ثعالبي، ؛65: 1390؛ دينوري،  97: 1349فقيه،  ابن ؛ (
؛ ابونعيم، 180؛ 1365رسته،  ها پس از آن، تختگاه اصفهان بوده است (ابن دورة ساسانيان و تا مدت

 J. Hansman(). نام اين شهر در زمان ساسانيان و در كتيبة شاپور يكم در كعبة زردشت 139: 1393

and EIr, 2016(  گيَ«صورت  به هاي ايرانشهر شهرستاندر متن پهلوي و« (Gay) آيد  مي
Šahrestānīhā ī Ērānšah, 2002: 20)(. بايگَ«با  احتمالاً گي« (Gabae) گابيانه«ا ي« (Gabiane)  كه

 Strabo, 1966: Book XV / 3.3; Strabo, 1996: Book XVI) است بوده باستان ايران در جايي نام

 ;Schmitt, 2016گباي يا گابيانة باستاني است نام پسين و تغييريافتة  پيوستگي دارد و جي (1.18 /

Planhol, 2016; J. Hansman and EIr, 2016)(.  

نظامي در جبهة نهاوند بوده است؛ اما  يمنصب صاحب ،. از سخن طبري شايد چنين برآيد كه بندار7
: 1988 بلاذري،( فرماندة سپاه ايرانيان بود »ذا الحاجب مردانشاه«برد در اين ن ؛ زيراچنين نيست

است؛ مخصوصاً كه اصطلاح بنداري در قديم عنوان بيانگر سمت او  . احتمالاً واژة بندار،)296
منصبي بود در پيوند با امور مالي و مالياتي. شايد بندار كه چابكسواران خسرو و مردم اصفهان در 

كه  اج واسپوهران باشدواسپوهر آماركار يا مستوفي خر، همان نداو بودراه همنهاوند جبهة 
  ). 657: 1368سن،  (كريستينداند  مي ساسانيان دورة پايان را در او جايگاهاصفهان را سن،  كريستين

يزدگرد خود را به اصفهان كشيده بود و در آنجا با گروهي «نويسد:  باره مي سن در اين . كريستين8
  ).657: 1368سن،  (كريستين» زيست ز واسپوهران ميكثير ا

، گروهي را گرد آورده و به مهاجمان  اعراب. مطيار، دهقاني از اصفهان بود كه براي رويارويي با 9
  ).295: 1967/ ق هـ 1387زيان رسانده و نزد مردم اعتبار يافته بود (طبري، 
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به ديدار او رفت. دربان پادشاه از او . هنگامي كه يزدگرد در اصفهان اقامت داشت، مطيار 10
خواست منتظر بماند تا برايش اجازة ورود بگيرد؛ اما مطيار بر دربان خشم گرفت و بيني او را 

  ).295: 1967/ ق هـ 1387شكست (طبري، 
هرمزان به خليفه گفت: گونه نيز روايت شده است كه  گوي هرمزان و عمر بدينو  . گفت11

ارد و دو بال. سر آن در نهاوند است كه بندار آنجاست و چابكسواران سرزمين پارسيان سرى د
كسرى و مردم اصفهان با او هستند. دو بال را بايد قطع كرد تا سر از كار بيفتد. عمر كه به مكر 

/ ق هـ 1387(طبري، هرمزان پي برده بود، پاسخ داد: بايد سر را قطع كرد تا دو بال به كار نيايد 
تر آمد، تفاوت آشكاري دارد. در اينجا نهاوند سر خوانده  ين روايت با آنچه پيش. ا)117: 1967

 اصفهان و بيانگر آن است كه نهاوند روايت دو شده است؛ اما در روايت پيشين، اصفهان. اين
اند؛ زيرا هر دو جزء منطقة جبال بودند و بخشي از سپاه  نبرد نهاوند پيوستگي عميقي داشته در

مردم  مقاومت فروپاشيدن منزلة به جبهة نهاوند فهان گرد آمده بود و شكست درنهاوند از اص
  اصفهان و جبال بود. 

. احتمالاً لغت استاندار بيانگر منصب كسي است كه فرماندهي سپاه اصفهان را در برابر اعراب بر 12
كه حكومت يك  ناميدند مي عهده داشته است؛ نه نام خاص او. در دورة ساسانيان كسي را استاندار

استان، يعني جزئي از يك ولايت را در دست داشته و قوة نظامي هم در اختيار او بوده است (نك: 
  ). 204: 1368سن،  كريستين

كه  تاريخنامة طبري، نام كسي كه با اعراب صلح كرد استاندار است؛ اما در تاريخ طبري. در 13
آن روستا را دهقاني بود نام او اسفنديار، او «ده: به زبان فارسي است، چنين آم تاريخ طبريبرگردان 

جا آورده است بر پاية نوشتة  ). ظاهراً بلعمي آنچه در اين519: 1377(طبري، » با عبداالله صلح كرد
باره منبع يا اطلاعاتي در دست داشته كه با گفتة طبري همسان نبوده  طبري نيست. شايد او در اين

طبري خودداري كرده و منبع خويش را مبنا قرار داده  ترجمة نوشتة ازرو در اينجا  همين است. از 
اثر بلعمي، يك ترجمة ساده نيست؛ بلكه مترجم، مطالب آن «است. گواه اين سخن آن است كه 

] را منقح كرده و بعضي از اطلاعات خود را از منابع دست اول ديگري به دست آورده تاريخ طبري[
  ).136: 1392(بيات، » است
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(طبري، » فاذوسفان«)، 305: 1988(بلاذري، » فادوسفان«هاي  صورت منابع عربي به رااين لغت  .14
) و قاذوسفان 188 :1992/ ق هـ 1412(ابوالشيخ، » فاذوسبان«)، 141-140: 1967/ ق هـ 1387

 اي از پاذگوسپان در ماجراي فتح گونه به در منابع عربياند.  ) ضبط كرده261: 1380(ياقوت حموي، 
اصفهان بوده يكي از رجال ساسانيِ كه گويي واژة پاذگوسپان، اسم خاص  سخن رفته استاصفهان 

ان را مرزبان بلاذري، پاذگوسپدر ساختار سياسي ساسانيان بود.  ؛ اما واژة مذكور، عنوان منصبياست
). 140: 1967/ ق هـ 1387طبري، ؛ 305: 1988(بلاذري، ند خوا شاه اصفهان مي ،اصفهان و طبري

وظايف و اختيارات مقام پاذگوسپان در دورة ساسانيان چندان روشن نيست. يعقوبي، پاذگوسپان را 
داند  مي» رانندة دشمنان«اش را  در تشكيلات دورة ساسانيان، زيردست سپاهبذ و معناي واژه

  . )219 /1، ج 1389يعقوبي، (
ق جي و در نزديكي شهر جي جاي داشته گفتة ابونعيم در رستا شهر قه كه به زياد، . به احتمال 15

، واقع در »قهاب شمالي«امروزي در دهستان » قهجاورستان«) با ديه 126: 1393ابونعيم، است (
  ).566: 1382شهرستان اصفهان يا جايي نزديك به آن مطابقت دارد (مهريار، 

-305: 1988لاذري، ب( داند مي ق هـ 21 و 20، 19 هاي وقوع جنگ را در يكي از سال . بلاذري16
 دينوري، ؛44 /2 ج ،1389 يعقوبي،( گويند مي سخن ق هـ 21 سال از هم دينوري و يعقوبي ).306

الفتوح  اسحاق، ابومعشر و واقدي، تاريخ فتح نوشتة طبري، نويسندگاني همچون ابن به . )168: 1390
را صحيح پنداشته  ق هـ 18عمرو، سال  بن ؛ اما سيفاند گزارش كرده ق هـ 21مسلمانان را سال 

كوب، تاريخ صحيحِ اين واقعه را سال  عبدالحسين زرين). 114: 1967/ ق هـ 1387طبري، است (
  . (Zarīnkūb, 1999: 18)داند  ميم  642-641/ ق هـ 22 يا 21
: 1889خرداذبه،  (نك: ابن آتشگاه هاي در دوران پيش از اسلام، چندين آتشكدة زردشتي با نام. 17
 ؛461: 1389 ،مجمل التواريخ و القصص؛ 38: 1367؛ حمزة اصفهاني، 589: 1387 ودي،، مسع20

(Siroux, 1965،  :نك) 50: 1389 ،مجمل التواريخ و القصص ؛36: 1367 اصفهاني، حمزةكوشيد(، 
 اردشير، ذروان )،52: 1389 ،مجمل التواريخ و القصص؛ 37: 1367حمزة اصفهاني، ممنور (نك: 

 آذران سروش )،54: 1389، مجمل التواريخ و القصص؛ 38: 1367حمزة اصفهاني، مهراردشير (نك: 
و دارك (نك: ابونعيم،  )40: 1385(نك: مافروخي،  )، آذرشاپوران54: 1367(نك: حمزة اصفهاني، 

  ) در اصفهان داير بوده است.142: 1393
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ه شده بودند، به ياد و در چهار روز پياپي ساختهاي شهر جي كه  دروازهروايت ابونعيم،  به. 18
بر نام گرفته  بر، تيربر و گوش هاي يازدهم تا پانزدهم زردشتي، خور، ماه شان در روز خاطرة بنياد

  ). 127: 1393ابونعيم، بودند (
اي كه به يهوديه پيوستند چنين بود: باطرقان، فرُسان، يوان، خرُجان،  گانه هاي پانزده . نام ديه19

  ).130: 1393راءان، كمَاءان، جوزدان، لنُبان، اشَكهَان، بروسكان و فابجان (ابونعيم، فلفلان، سنبلان، فُ
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  بيروت: دار و مكتبة الهلال. ،فتوح البلدان). 1988يحيي ( ري، احمدبنبلاذ
تهران:  ، چاپ هفتم،)2و  1). شناسايي منابع و مĤخذ تاريخ ايران (جلد 1392بيات، عزيزاالله (

  اميركبير.
 محمود ترجمة ،ايران سلاطين احوال شرح در ثعالبي شاهنامة). 1385( محمد بن عبدالملك ثعالبي،
  .اساطير: تهران اپ اول،، چهدايت

تاريخ پيامبران و شاهان (تاريخ سني ملوك الأرض و ). 1367حسن ( بن حمزة اصفهاني، حمزة
  تهران: اميركبير. ، چاپ دوم،ترجمة جعفر شعار ،الأنبياء)

تهران: نشر  ، ترجمة محمدمهدي دامغاني، چاپ هشتم،اخبارالطوّال). 1390داود ( دينوري، احمدبن
  ني.

  تهران: اميركبير. ، چاپ سيزدهم،2 لدج ،تاريخ مردم ايران). 1390وب، عبدالحسين (ك زرين
دانان مسلمان  نگاران و جغرافي اصفهان پيش از اسلام به روايت تاريخ). «1393شرافت، عليرضا (

تهران: بنياد  ،نامة كارشناسي ارشد پايان ،استاد راهنما: زهره زرشناس ،»هاي يكم تا ششم هجري سده
  .(منتشر نشده) دانشگاه شهيد بهشتي -شناسي يرانا

تحقيق اميرعلي مهنا و  ،الملل و النحل). 1995/ ق هـ 1415عبدالكريم ( شهرستاني، محمدبن
  بيروت: دارالمعرفة. ،الجزء الأول ،حسن فاعور علي

ية تصحيح و تحش به ،گردانيدة منسوب به بلعمي ،تاريخنامة طبري). 1377جرير ( بن طبري، محمد
  .سروش (انتشارات صدا و سيما)تهران:  ،3 لدج ،محمد روشن

تاريخ الطبّري: تاريخ الأمم و الملوك  (تاريخ الرسّل و ). 1967/ ق هـ 1387جرير ( طبري، محمدبن
  . ي رب ع ال  رّاث ت ال  ع بيروت: روائ ،الجزء الرابع ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،الملوك)

- فصلنامة علمي». اصفهان در قرون نخستين هجري قمري). «1375لقاسم (فروزاني، سيد ابوا
  .84-67، ص 19، ش 9، س فرهنگپژوهشي 
 ، چاپ ششم،ترجمة رشيد ياسمي ،ايران در زمان ساسانيان). 1368سن، آرتور امانوئل ( كريستين

  تهران: دنياي كتاب.
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، تصحيح و تحشيه و تعليق عبدالحي حبيبي به ،تاريخ گرديزي. )1363(  اك حض ن ب  ي ح دال ب ، ع زي ردي گ
  تهران: دنياي كتاب. چاپ اول،

  اس ب ع  ش وش ك  ه بمحمد آوي،  بن ، ترجمة حسينمحاسن اصفهان). 1385سعد ( بن مافروخي، مفضلّ
  اصفهان: سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري. ، چاپ اول، ي ان ي ت آش  ال ب اق
  ارات ش ت ان  ت رك شتهران:  ، ده ن اي پ  م اس ق وال اب  ة م رج ت ، راف و الاش  ه ي ب ن ت ال). 1365(  ن ي س ح  ن ب ي ل ، ع ودي ع س م
  . ي گ ن ره و ف  ي م ل ع

تهران:  ، چاپ هشتم،1 لدج ،ترجمة ابوالقاسم پاينده ،الذهب مروج). 1387حسين ( بن مسعودي، علي
  شركت انتشارات علمي و فرهنگي.

اهتمام محمد  به ،الشعراي بهار تصحيح ملكمؤلف ناشناس، ). 1389( اريخ و القصصالتو مجمل 
  تهران: اساطير. ، چاپ اول،رمضاني

 ،ترجمة علينقي منزوي ،احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم). 1361احمد ( مقدسي، ابوعبداالله محمدبن
  تهران: شركت مؤلفان و مترجمان ايران. ، چاپ اول،2 لدج

دانشكدة پژوهشي -، مجلة علمي»نخستين فاتح اصفهان بعد از اسلام). «1377ائم، اصغر (منتظرالق
  .34-25، ص 15، دورة دوم، ش ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

اصفهان: فرهنگ  ، چاپ اول،كهن اصفهان هاي يها و آباد فرهنگ جامع نام). 1382محمد ( يار،مهر
  مردم.
بنگاه  تهران: ، چاپ دوم،اهتمام هيوبرت دارك به ،لملوك (سياست نامه)سير ا). 1347الملك ( نظام

  .ترجمه و نشر كتاب
  تهران: دانشگاه پيام نور. ، چاپ هفتم،جغرافياي شهري ايران). 1385نظريان، اصغر (

بخش  ،1 لدج ،ترجمان علينقي منزوي ،معجم البلدان). 1380عبداالله ( بن ياقوت حموي، ياقوت
  تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور (پژوهشگاه). ،نخست، چاپ اول
، وضع حواشيه محمدامين ضناّوي، الطبّعة البلدان). 2002/ ق هـ 1422اسحاق (  يعقوبي، احمدبن

  بيروت: دارالكتب العلمية.  الأولي،
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 لد، چاپ يازدهم،ج 2 ،ترجمة محمدابراهيم آيتي ،تاريخ يعقوبي). 1389اسحاق ( يعقوبي، احمدبن
  ن: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.تهرا
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